کافه مک آدام

هویت ماندگار در نقطه صبر



ندا عابد

«مك آدم نام گياهي است گلداني، همان گياهي كه در ايران به نام  «پيچ» شناخته مي‌شود. بوته‌اي كم ارتفاع و سخت جان، در هر آب و هوايي زنده مي‌ماند و رشد مي‌كند. مشهور است، اگر قلمه‌اش را بين دو تا سنگ هم بگذارد ريشه مي‌بندد و سبز مي‌شود. شاخه در شاخه مي‌پيچد و با سبزينه‌اش فضايي را پر طراوت مي‌كند».(نقل از برشور نمایش کافه مک آدم) 
وقتي نام اين گياه بر سر در كافه‌اي نقش مي بندد كه پاتوق جمعي از ايراني‌هاي مهاجر است، از منافق و چريك فدايي و جاسوس خارجي گرفته تا كسي كه در زمان بني‌صدر سرباز بوده و رو به فرمانده‌ي ظالمش اسلحه كشيده و اين مي‌شود زمينه‌ی نمايش بر صحنه تاتر، بايد حواست را جمع‌تر كني. در فضاي كوچك اين كافه انگار زمان از حركت ايستاده است. سر هر ميزي يكي دو نفر با هم جر و بحث  دارند و از سازمان‌هايي كه تاريخ مصرف سياسي‌شان مدت‌هاست سپري شده چنان حرف مي‌زنند كه انگار بي‌فايده بودن همه‌ي ديدگاه‌هاي سياسي دنيا ثابت شده و فقط ديدگاه سياسي آن‌هاست كه قرار است بشريت را نجات بدهد و "شاهرخ شيرازي" با صدايي كه انگار از اعماق تاريخ مي‌آيد و با نام مستعار "علي رضا" وارد اين پاتوق مي‌شود و شاخه‌اي سبز از مك آدم را به تحفه مي‌آورد این تحفه را هم از داخل یک قلمدان (نماد هنر ایرانی) درمی‌آورد براي صاحب كافه كه مردي است ميان سال و با درايت به سبب سن و سال و دنيا ديده‌گي‌اش. علي‌رضا با يك پيراهن نازك و تقريباً يخ زده وارد كافه مي‌شود از ميان برف و سرماي خوفناك كانادا. سرمايي كه از كاپشن‌ها و بالاپوش‌هاي چند لايه هم عبور مي‌كند، آن قدر كه کافه نشینان دیگر وقتي به داخل كافه مي‌رسند بايد خون را در دست و پايشان با حوله‌ي گرم به جريان بياندازند! او مي‌آيد و از همه سراغ «فردي به نام شاهرخ شيرازي» را مي‌گيرد. يكي از همان چريك‌هاي بالقوه كه ترجيح داده به عنوان راننده تاكسي در ولايت غربت كار كند و از همان جا بيانيه سیاسي صادر كند، به او مي‌گويد كه شاهرخ شيرازي را مي‌شناسد و كنار قبرستان شهر با او قرار مي‌گذارد تا شاهرخ را نشانش بدهد. قبرستان، ولايت مرده‌گان! 
او نمي‌رود چون دروغ گفته است و چون وفاي به عهد را نمي‌داند. علي‌رضا فردا دوباره يخ زده و بي‌سامان و شوريده و عصباني از معطل ماندن بر سر قرار مي‌آيد و چريك شجاع! مي‌گويد كه در شنيدن نام محل قرار اشتباهي رخ داده و دوباره قرار تكرار مي‌شود باز هم كنار "قبرستان"! در اين بين اما برخوردها در كافه‌اي كه همچون گياهي كه نام آن را بر خود دارد مقاوم است در برابر همه اين تضاد و نامرادي دورنگي و آمد و رفت‌ها و ...و در حالي كه علي رضا از حكايت‌هاي غريب جستجويش براي يافتن شاهرخ شيرازي مي‌گويد، ديگران با دهان باز محو حرف‌هايش هستند، او از آمدنش به كانادا مي‌گويد كه آخر دنياست، چون او 2500 سال عمر دارد و همه‌ي اين سال‌ها را از اسكندريه گرفته تا قونيه و ... به دنبال شاهرخ شيرازي گشته و ... و باز هم همه با نگاهي مشكوك به چريك دو آتشه از او و از خودشان مي‌پرسند آيا واقعاً چريك شاهرخ شيرازي را مي‌شناسد؟ خود آن‌ها چه؟ و او واقعاً كيست. به خصوص وقتي علي رضا مي‌گويد كه 2500 سال عمر دارد با نگاهي عاقل‌ اندر سفيه به او مي‌نگرند و فردا صبح وقتي تلويزيون تصوير علي‌رضا را با همان يك پيراهن نازك در حالي كه كنار قبرستان يخ زده نشان مي‌دهد و گوينده‌ي اخبار، خبر مرگ او را در اثر يخ‌زده‌گي اعلام مي‌كند و بهتي عظيم جمع كافه‌نشين و  فضاي‌ كافه مك آدم را در بر مي‌گيرد وقتي گوينده هويت عليرضا را شاهرخ شيرازي اعلام مي‌كند! اگر چه بازيگران در نمايش استاد محمد از نظر سطح بازي تفاوت بسيار داشتند. تا جايي كه گاه صداي برخي از بازيگران به تماشاچي رديف دوم هم نمي‌رسيد و بازي‌ها در برخي موارد مي‌توانست راحت‌تر باشد كه نبود، يعقوب صباحي در نقش جلال چنگيزي صاحب كافه مك آدم با پيشينه‌اي مبهم، اما با سينه‌اي به فراخي حرف‌ها و دردهاي همه‌ي آواره‌هاي هم وطنش و مهدي صباغي در نقش جواد دلاور كه تصويري عالي از روحيات جواني عصبي و مهربان را ارائه مي‌كند و فرزين صابوني در نقش علي رضا يا همان شاهرخ شيرازي خيره كننده است و در مقابل رويا دعوتي در نقش تيام (زن از تشكيلات بريده‌اي كه حضور همسر بيمارش را كه حاصل يك ترس دائمي است يدك مي‌كشد)، شيرين اسماعيلي در نقش كتايون، زن جواني كه هنوز پس از سال‌ها به اميد بازگشت همسرش از جنگي مسلحانه از راه كوه‌هاي مرزي ايران و با يك پاسپورت جعلي به كاندا آمده و در كنار جلال چنگيزي در اداره‌ي كافه مك آدم كمك مي‌كند، در اندازه‌هاي مورد انتظار ظاهر نشدند. اما به هر حال كافه مك آدم كاري قابل تامل و ديدني بود. 
مضمون و زمينه اصلي درام حيرت و سرگشته‌گي آن دسته از ايرانيان است كه در طول تاريخ براي شناختن هويت خود گاه به بيراهه رفته‌اند. چنان كه امروز هم عليرضا‌ي داستان استاد محمد را هم كه به نوعي نماد ايران و ايرانيت است و 2500 سال عمر خود را صرف اثبات مانايي هويت خود كرده است نمي‌شناسند. او شاهرخ است و شیرازی یعنی متعلق به شهری که به نوعی نماد ایرانی بودن است. او دغدغه‌ی دانستن دارد و بیقرار یافتن هویت اثر است و این همان چيزي كه گرماي دروني او را آن چنان شكل مي‌دهد كه توان ماندن در دشوارترين شرايط را به او می‌دهد و چنان كه در سرماي زير صفر كانادا نیز توان ماندن به او داده است اين غليان هميشه‌گي براي دست يافتن به حقيقت و شناخت خود، و محرك هميشه‌ی اين ملت در طول تاريخ بوده و عامل زنده نگه داشتن انديشه‌ي ايراني كه بارها و بارها در هجوم فريب و اعتماد بي‌جا به مرز مرگ و نيستي، رسيده است اما باز بر آمده است. يخ زدن و سترون شدن در سر قراري در كنار ديوار شهر مرده‌گان، قراري كه هيچ‌گاه به نتيجه نمي‌رسد حكايتي كه در طول تاريخ اين مرز و بوم بارها تكرار شده در دامنه‌ي زماني ورود عليرضا به كافه تا خروج او اما فرصتي پديد مي‌آيد براي بروز روحيات و بيرون ريختن عقايد ساكنان كافه مك آدم. روحياتي به شدت منطبق بر شخصيت انسان ايراني معاصر و برخاسته از عكس‌العمل‌ها و ويژه‌گي‌هاي فرهنگي پسنديده و ناپسند ماست. و اين تصوير مهيا نشده مگر به مدد شناخت عميق و واقعي محمود استاد محمد از مردمش همان ها كه طي چهل سال كار هنري استاد محمد زنده‌گي‌شان بهانه بودن و كار اين كارگران بوده و حالا سال‌ها اقامت خودش در بين مهاجران و در خارج از كشور به كمك او آمده تا تصويري بي‌پرده، واقعي و بر اساس جزئيات خلق و خوي ايراني مهاجر در كافه مك آدم به دست دهد. آدم‌ها در اين كافه از جلد اوليه‌شان خارج مي‌شوند و تصويرشان لحظه به لحظه عريان تر در برابر چشم تماشاگر قرار مي‌گيرد و اين تصوير آن قدر به واقعيت نزديك مي‌شود كه تماشاگر را مي‌ترساند، اين همه حماقت و از خود بيگانه‌گي آيا حاصل ديدگاه‌هاي سياسي آن‌هاست يا تأثير سختي‌ها و آواره‌گي‌هاي غربت؟ و اين خود مسئله‌اي است كه شايد زمانش فرا رسيده كه در يك بررسي جامعه شناختي مورد پژوهش قرار گيرد و از آن جا كه تئاتر هنري است پيشرو و همواره يك گام از جامعه‌ي خود جلوتر، شايد طرح اين سوال در قالب نمايشي مثل كافه مك آدم پر بي‌راه نباشد. اگر ضعف بازي برخي از بازيگران نبود نمايش كافه مك آدم آن قدر ظرفیت داشت كه يك نمايش بي‌نقص و خوب را به بيننده عرضه كند. اما با وجود نقاط ضعف موجود در بازي و دكوري كه مي‌توانست بهتر باشد، خالق آسيد كاظم توانسته در يك فضاي غربي نمايشي كاملاً ايراني خلق كند و حكايت سرگشته‌گي و حيرت انسان را در ذات و به تبع آن انسان ايراني مهاجر را طوري تصوير كند كه يك بار ديگر پس از سال‌ها شاهرخ شيرازي را طوري با ناخودآگاه جمعي ايرانيان پيوند دهد كه اشك بر چشمان تماشاگرش بنشاند.
